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فرانسوی ها چه 
می خوانند؟ کدام 

محتوای متنی و 
در چه زمینه ای 
روی نگاه آنها به 

اجتماع تأثیر 
می گذارد؟ برداشت 

آنها از متونی 
که می خوانند 

چیست و اساساً 
کتاب ها چقدر 

در جنبش های 
فرانسوی تأثیر 

داشته اند؟ ضمناً 
دلایلی که باعث 
دیده شدن یک 

کتاب در حوزه 
اجتماعی و دیده 
نشدن یکی دیگر 

می شود، چه 
هستند؟

فریدون گرچه بابت این 
پیروزی به نبیره خودش 

افتخار می  کرد اما همزمان 
غمگین ترین ایرانی هم بود 
زیرا که تمام پسرانش کشته 
شده بودند، یکی توسط دو 
برادر دیگر و دو تای دیگر به 

انتقام اولی... او فکر می کرد 
که با تقسیم قلمرواش بین 

سه فرزند، برای مردمان زمین 
پیروزی و نیکبختی می آورد و 
نتیجه کارش شد جنگ و...

مترجم ها گاهی 
فراموش می کنند که 

صفت های اشاره »این« 
و »آن« هم جزو ادات 

معرفه ساز به شمار 
می روند و نیاز است از 

این دو صفت اشاره هم 
در ترجمه متون خود 

استفاده کنند

در ایـــن شـــماره در مـــورد فرانســـه و 
ماجراهایـــش زیـــاد حـــرف زدیـــم، هم در 
مورد جان شـــیفته اثر ســـتُرگ رومن رولان 
نوشـــته ایم و هـــم در مـــورد کتاب هـــای 
اعتراضـــی و اجتماعی در فرانســـه. به نظر 
مـــن بـــرای تحلیـــل تمـــام جنبش هـــای 
و  هیز  نت پر خشـــو ز  ا  ، عـــی جتما ا
خشـــونت گرا گرفته تـــا مبـــارزات چریکی 
و حتـــی تروریســـتی بایـــد بـــه پیوســـت 
فرهنگی-ادبـــی آن جنبش توجـــه زیادی 
کرد. اینکه بـــرای معتقدین به یک حرکت 
اجتماعـــی خاص، چـــه کتاب هایـــی و در 
چـــه زمینه هایی مهم هســـتند و تفســـیر و 
برداشـــت اعضای آن جنبـــش از متنی که 
مطالعـــه می کنند، چیســـت؟ بـــرای ما که 
در خاورمیانـــه زندگـــی می کنیـــم و عمدتاً 
مســـلمانیم، موضوع فهـــم از متون، یک 
مشـــکل ریشـــه دار و تاریخی است. آخرین 
نمونه بزرگ آن در همین خطه آشوب خیز 
»داعـــش« و برداشـــت اعوجاج یافتـــه، 
مغشـــوش و هذیانی اش از »قـــرآن« بوده 
است. اینکه گروهی مســـلمان، با استناد 
بـــه قـــرآن بتواننـــد تا خـــود »کفـــر« پیش 
برونـــد، بـــه روشـــنی بیانگر این اســـت که 
برداشـــت افـــراد از متون می توانـــد در حد 
تغییـــر آینـــده تمام نســـل بشـــر مفیـــد یا 
خطرناک باشـــد. به همیـــن دلیل تصمیم 
گرفتیم که در این شـــماره نگاهی بیندازیم 
بـــه کتاب هایی کـــه طی 150 ســـال اخیر در 
فرانســـه و در حـــوزه مربـــوط بـــه اعتراض 
ســـروصدا کرده انـــد و طرفدار زیـــاد دارند. 
فرانســـوی ها بـــدون شـــک معترض ترین 
مردمـــان تاریخ مدرن هســـتند، برای آنها 
حق اعتـــراض چنـــان مقدس اســـت که 
گاهی اعتراضاتشـــان سال ها طول کشیده 
اســـت. اعتراضـــات مه 1۹68 در فرانســـه، 
جنبش جلیقه زردها، معترضان به قانون 
جدید بازنشســـتگی و معترضان به کشته 
شدن نوجوان فرانســـوی همگی مدت ها 
دولـــت فرانســـه را درگیر خـــود کرده اند.

امـــا آنها، فرانســـوی ها را عـــرض می کنم، 
چه می خواننـــد؟ کدام محتـــوای متنی و 
در چه زمینه ای روی نـــگاه آنها به اجتماع 
تأثیر می گذارد؟ برداشـــت آنهـــا از متونی 
که می خوانند چیســـت و اساساً کتاب ها 
چقـــدر در جنبش هـــای فرانســـوی تأثیر 
داشـــته اند؟ ضمناً دلایلی کـــه باعث دیده 
شـــدن یک کتـــاب در حـــوزه اجتماعی و 
دیـــده نشـــدن یکـــی دیگـــر می شـــود چه 
هســـتند؟ اینها ســـؤالاتی اســـت که برای 
مـــا ایجـــاد شـــده اســـت. در این شـــماره 
ســـعی کردیم به بخشـــی از این ســـؤالات 
پاســـخ بدهیـــم و اگـــر همـــه چیـــز خوب 
و مناســـب پیـــش بـــرود، دوبـــاره بـــه این 

موضـــوع خواهیـــم پرداخت.
همـــکار پرتـــلاش بنـــده، خانـــم فائـــزه 
آشـــتیانی زحمت تحقیق و نـــگارش متن 
ما در مـــورد کتاب های اعتراضی فرانســـه 
را کشـــیده اند. نکتـــه مهم اینکه ایشـــان 
ســـاکن فرانســـه هســـتند و گزارش شان 
در ایـــن موضـــوع یک گزارش دســـت اول 

محســـوب می شـــود.
آخریـــن نکتـــه هـــم اینکـــه از شـــما 
خواهـــش می کنم بـــا ارائه بازخـــورد، ما 
را در زمینـــه تولید محتوایی که همزمان 
باکیفیت و مورد پســـند شـــما باشد یاری 

کنید. متشـــکرم!

ارتباط فرانسوی

محمدعلی یزدانیار
 دبیرگروه کتاب

Mohammadaliyazdanyar@gmail.com

یــــادداشــــت دبیر

ذره بینی روی 
ادبیات اعتراضی در فرانسه

در قســـمت قبلی که به شـــماره 34 برمی گردد نســـبت به تبعیـــض و حذف بخش 
شـــاهنامه خوانی اعتراض کـــردم و انتقادات تند و تیزی را هم نســـبت به شـــخص 
دبیر گروه کتاب بیان داشـــتم. امـــا اکنون با تمام وجود به اشـــتباه خود پی برده ام 
و نیـــک می دانم کـــه عجب اشـــتباهی کـــردم و اصلاً مگـــر عادل تر از جنـــاب دبیر 
هم داریم. حالا شـــما ممکن اســـت فکـــر کنید که چون شـــش هفته پیاپـــی ما را 
از تمام صفحات بیـــرون انداختند چنین نامـــه توبه و عذرخواهی ای نوشـــته ایم، 
امـــا خیر! حاشـــا و کلا، مـــن فقط به ایـــن دلیل این متن را می نویســـم کـــه از دبیر 
عزیـــزم عذرخواهـــی کنم و هیچ نیتـــی جز این نـــدارم، البته مگر بد اســـت که آدم 
هر هفته ســـتون خودش را داشـــته باشـــد؟ حـــالا بگذریم که می ترســـم باز چیزی 

بنویســـم و این بار 10 هفته از همراهی شـــما محروم شـــویم.

بازگشت آرامش به خاک ایران زمین

در سوگ
فریدون و 

در جشن منوچهر

به اینجا رســـیده بودیم که منوچهر 
ج و برای  به انتقام پدربزرگـــش ایر
آرام کـــردن دل جد خـــود فریدون 
به مبـــارزه ســـلم و تور رفـــت و آنان 
را بـــه معنـــی دقیق کلمـــه ذبح کرد 
و سرشـــان را بـــا نامه پیـــروزی برای 
فریدون فرســـتاد و ایـــن چنین بود 
کـــه انتقـــام حرکـــت ناجوانمردانه 
و ایضـــاً ابلهانـــه ســـلم و تـــور پایان 
پذیرفـــت و ایرانیـــان نفســـی بـــه 
آســـودگی کشـــیدند تا دیگر کســـی 
نباشـــد که به خـــود اجـــازه دهد به 
فرزندان ایران دســـت درازی کند.
البته اگر راستش را بخواهم بگویم 
فریـــدون گرچه بابت ایـــن پیروزی 
بـــه نبیره خـــودش افتخـــار می  کرد 

امـــا همزمان غمگین تریـــن ایرانی 
هـــم بود زیـــرا کـــه تمام پســـرانش 
کشـــته شـــده بودند، یکی توســـط 
دو بـــرادر دیگـــر و دو تـــای دیگـــر به 
انتقـــام اولـــی... او فکـــر می کـــرد 
کـــه بـــا تقســـیم قلمـــرواش بیـــن 
ســـه فرزند، بـــرای مردمـــان زمین 
ورد  مـــی آ نیکبختـــی  و  ی  وز پیـــر
و  جنـــگ  شـــد  کارش  نتیجـــه  و 

خونریـــزی و برادرکشـــی.
چندی گذشـــت تـــا اینکـــه بالاخره 
ســـرانجام فریـــدون فرا رســـید، او 
زمیـــن و مافیها را بـــه حال خودش 
گذاشـــت و بنـــد و بســـاط را جمـــع 
کرد و به ســـمت ســـرای آخـــرت به 
راه افتـــاد. او را در دخمـــه ای دفـــن 

باشـــد بایـــد چـــه کـــرد؟ در چنین 
مواقعـــی می تـــوان از کلمه هایـــی 
ی  ا بـــر فقـــط  ( ر  بـــو مز « مثـــل 
انســـان(«، »مذکـــور«، »زیـــر«، »یاد 
شـــده«، »فوق الذکر«، »موردنظر«، 
»اشـــاره شـــده«، »فـــوق«، »ذیل«، 
»نام بـــرده«، »مشـــارٌالیه«، »ذکـــر 
شـــده« و... )هم برای انســـان هم 
غیرانســـان کاربرد دارد( اســـتفاده 

حرف the را ترجمه کنید!

کردنـــد و منوچهـــر یـــک هفتـــه بر 
مـــزار او نشســـت و اشـــک ریخـــت 
و غصـــه خـــورد. پـــس از پایـــان 
مراســـم عـــزاداری منوچهر بر تخت 
می نشـــیند و از هنرهـــای خویـــش 
و فـــره ایـــزدی ســـخن می رانـــد. 
ســـپس گوشـــزد می کند بـــا اینکه 
قدر قـــدرت جهـــان اســـت و اصلاً 
کســـی در حد او نیســـت اما او تنها 
بنـــده ای اســـت از بنـــدگان ایـــزد 
منـــان و کمـــر بـــه اجـــرای فرامین 
خداونـــد بســـته اســـت و هدفش 
این اســـت کـــه عـــدل و داد و نیکی 
را در سراســـرقلمرواش بگستراند. 
در ادامـــه ســـام به پـــا می خیـــزد و 
بـــه منوچهـــر می گوید که او ســـهم 

کرد؛ بنابراین می شـــود برای جمله 
بالا معـــادل »کتـــاب موردنظـــر« یا 
»کتاب نـــام  برده« را هم بـــه کار برد 
و آخریـــن نکتـــه اینکـــه اگـــر متنی 
که در دســـت دارید عامیانه اســـت 
یـــا بـــه هـــر دلیلـــی نیـــاز داریـــد آن 
را عامیانـــه و یـــا حتـــی محـــاوره ای 
ـــه در   ـ ترجمـــه کنیـــد می توانیـــد از
متـــن خـــود اســـتفاده کنیـــد. مثلاً 

خـــودش در جنـــگاوری و انتقـــام و 
اجـــرای عدالـــت در ماجـــرای ایرج 
را انجـــام داده اســـت و دیگـــر بـــر 
اوســـت که در آرامش به پادشـــاهی 
و  خـــود برســـد و کشورگشـــایی 
مبـــارزه با دشـــمنان را بـــه او و دیگر 
پهلوانـــان ایرانی بســـپارد. منوچهر 
هـــم از او تشـــکر می کنـــد و چـــک 
ســـفید امضایـــی بابت هدیـــه به او 
می دهد. چون بـــزودی زال به دنیا 
خواهـــد آمد و ماجرا نیـــاز به طول و 
تفصیـــل دارد این قســـمت را با ذکر 
ایـــن نکته به پایـــان می بریم که اگر 
مـــدت دوش گرفتن خـــود را به زیر 
5 دقیقه برســـانیم ماهانه 4000 لیتر 

آب صرفه جویـــی کرده ایـــم!

Please write the con� »جمله 
 tent for us before the end
of the day.« را در نظـــر بگیریـــد. 
در حالت عامیانـــه و با فرض اینکه 
گوینده و شـــنونده قبلاً بـــا یکدیگر 
دربـــاره آن صحبـــت کـــرده بودنـــد 
بـــه ایـــن شـــکل ترجمه می شـــود: 
»مطلب رو تـــا امشـــب تحویلمون 

بده خواهشـــاً.«

نکته ای برای مترجمان تازه کار

یکـــی از روش های معرفه ســـاختن 
در فارســـی نبـــود نشـــانه اســـت. 
the« بایـــد فقـــط   book« ًمثـــلا
به شـــکل »کتـــاب« ترجمه شـــود. 
)در زبـــان فارســـی اگـــر بخواهیـــم 
کلیـــت یـــک موضـــوع را به شـــکل 
نکره عنـــوان کنیم نیـــز کلمه هیچ 
علامتـــی نـــدارد.( امـــا مترجم هـــا 
گاهـــی فرامـــوش می کننـــد کـــه 
صفت هـــای اشـــاره »ایـــن« و »آن« 
هم جزو ادات معرفه ســـاز به شمار 
می رونـــد و نیـــاز اســـت از ایـــن دو 
صفت اشـــاره هـــم در متـــون خود 
اســـتفاده کننـــد. در جمله ای مثل 
I bought the books she rec�«
ommended to me.« می توان 
معـــادل »آن کتاب هایـــی را کـــه به 
مـــن پیشـــنهاد داده بـــود خریدم« 
را اســـتفاده کـــرد. در همیـــن مثال 
می شـــود نکتـــه دیگـــری را هم ذکر 
کرد. نشـــانه مفعول »را« در فارسی 
یکـــی از روش هـــای معرفه ســـازی 
اســـت و گاهـــی اوقات کـــه مترجم 
از صفـــات اشـــاره  نمی خواهـــد 
اســـتفاده کند می توانـــد جمله را با 
اســـتفاده از یک نشـــانه »را« ترجمه 
کنـــد. امـــا این مـــورد بیشـــتر برای 
متن هـــای عمومـــی و گاهـــی ادبی 
بـــه کار می رود و همیشـــه ســـبک و 
لحـــن متن به این شـــکل نیســـت. 
اگـــر متنـــی فلســـفی و مشـــابه آن 

حـــرف تعریف معیـــن the یکـــی از پرکاربردتریـــن کلمات در جملات انگلیســـی اســـت و در عین ســـاده بـــودن برخی از 
مترجم هـــا حین کار آن را اشـــتباه ترجمـــه می کنند. ازآنجایی که در زبان فارســـی معـــادل دقیقی برای این کلمه نیســـت 
بـــه اکثـــر زبان آموز هـــا و مترجم ها گفته شـــده که نیازی نیســـت دنبـــال معادل باشـــند و نبایـــد آن را ترجمـــه کنند. این 
عقیـــده کاملاً اشـــتباه نیســـت؛ چـــون خیلی وقت هـــا در زبان فارســـی به جای حـــروف تعریف معیـــن و نامعیـــن از ادات 

معرفه ســـاز و نکره ســـاز اســـتفاده می شود.

فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم


